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  بانكي در ايراننقد نظام توقف و ورشكستگي 
  )resolution(گزير   گزيني آن با نظام سنجي جاي و ضرورت

  سازي بخش مالي در كشور براي مقاوم

  *زاده محمدجواد شريف

  چكيده
ترين مباحـث   ها ازجمله پيچيده ويژه بانك به ،موضوع توقف و ورشكستگي نهادهاي مالي

ورشكسـتگي عـادي رايـج در    ارچوب موازين هاقتصادي است كه عموماً در چ ـحقوقي  
 ويـژه بحـران   بـه  ،هاي مالي بحران ةگرفته است. تجرب حقوق خصوصي موردتوجه قرار مي

ر نهادهـاي مـالي مهـم    گ ـيدهـا و   نشان داد كه توقف و ورشكستگي بانك 2009 - 2008
هـاي اخيـر موضـوع     در سـال  ،رو ثباتي مالي و اقتصادي منجر شود. ازهمين تواند به بي مي

 اسـت  گذاران اقتصادي و اجتماعي تبديل شده به يكي از اهداف اصلي سياست ثبات مالي
ركـن ركـين    منزلة به ،شود گزير ناميده مي اصطلاح نظامِ كه به ،و نظام خاص توقف بانكي

 بـه كه بسياري از كشورهاي جهان  اي گونه ثبات مالي به جايگاه مهمي دست يافته است؛ به
اين مقاله ضمن معرفي نظام گزير نظام حقوقي در  اند. م كردهنظام گزير اقدا ةايجاد يا توسع

هـاي مقالـه نشـان     ده اسـت. يافتـه  شايران ازمنظر استانداردهاي جهاني اين حوزه ارزيابي 
است گذار در ايران بر اهميت موضوع توقف بانكي واقف بوده  كه قانون آن اوجوددهد ب مي

ر گيدي بانكي را از ترتيبات مربوط به و كوشيده است تاحدي ترتيبات توقف و ورشكستگ
سـازي نظـام    منظور ارتقـاي ثبـات مـالي و مقـاوم     ايجاد نظام گزير به ند،كها تفكيك  بنگاه

  اقتصادي ضرورت مبرم دارد.
  گزير، اقتصاد مقاومتي، اقتصاد ايران، حقوق ايران.  حقوق و اقتصاد، نظام :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
و از اين  ندتوجهي از كشورهاي جهان دچار بحران بانكي شد قابلهاي گذشته تعداد  در دهه

بازگردانـدن نظـام    براي شده هاي انجام اند. گاه هزينه هاي فراواني را تحمل كرده بابت آسيب
درصد محصول ناخالص داخلي كشورها نيـز بـالغ    پنجاهسالم به بيش از  وضعيتبانكي به 

 ةملاحظ ـ وماً باعث كاهش شديد توليد و افت قابلهاي بانكي عم بحران ،علاوه شده است. به
درصـد   پنجـاه  ةانداز اي موارد به رشد اقتصادي كشورها شده است. در اين مورد نيز در پاره

ايجاد ثبات  ،رو محصول ناخالص داخلي هزينه به اقتصاد ملي كشورها وارد شده است. ازاين
 ،ر نهادهـاي مـالي  گ ـيدها و  سازي اقتصاد درمقابل تبعات ناشي از توقف بانك مالي و مقاوم

و موضـوع تحقيقـات    اسـت  سـزايي يافتـه   هاهميت ب 2008 سال ويژه پس از بحران مالي به
اشتراك  اما وجه ،افتند ميگوناگوني اتفاق  عللهاي بانكي به  قرار گرفته است. بحران يمتعدد

ازجمله خدمات پرداخت و تسويه، تسـري   ،ها كليدي بانكها توقف خدمات  بسياري از آن
ايجـاد اخـتلال جـدي در نظـام      درنتيجهو  ،هاي سالم زده به بانك هاي بحران بحران از بانك

 بـوده  عمـومي  منـابع  بر تكيه با بانكي مها براي نجات نظا و درنهايت تلاش دولت ،اعتباري
  .)Laeven and Valencia 2008; Danielsson 2013: Chapter 7( است

تـرين مباحـث    ها و ديگر نهادهاي مـالي از پيچيـده   موضوع توقف و ورشكستگي بانك
ارچوب مـوازين توقـف و ورشكسـتگي متـداول در     هكه اولاً و بالذات در چ استحقوقي 

ه و تـاجر متوقـف يـا ورشكسـت     ةرابط ـ گرفتـه اسـت.   حقوق خصوصي موردتوجه قرار مي
كوشد مانند بسـياري   گذار مي خصوصي است كه قانون اي هاول رابط ةكاران او در وهل بستان

مانند نكاح يا طلاق بـا تنظـيم قـوانين و مقـررات ايـن رابطـه را        ،از روابط خصوصي ديگر
كـاران آن   بانك متوقف يا ورشكسته با بستان ةند. ممكن است تصور شود كه رابطكمند  نظام

ر گ ـيدهـا و   موضوع توقـف و ورشكسـتگي بانـك    ،رو ن منطق است و ازهميننيز تابع همي
نهادهاي مالي بايد تابع قواعد عادي ورشكستگي اشخاص تجاري باشد. اگرچه اين تصـور  

 ةنظريات مرتبط با اين موضوع دركنار تجرب ةتوسع ،برسد  نظر ممكن است درابتدا صحيح به
جـدي مواجـه    يصحت اين استدلال را با چالشهاي اخير  هاي بانكي و مالي در دهه بحران
هـاي اخيـر    ويژه در سال به ،جهان ةيافت كه بسياري از كشورهاي توسعه اي گونه ه است؛ بهكرد

از آن يـاد   resolutionنظام خاص توقف نهادهاي مالي را (كه در زبان انگليسي با اصـطلاح  
اند. در ايـن   در نظام حقوقي خود پذيرفته 1شود و در فارسي به گزير ترجمه شده است) مي

ويژه توقف نهادهاي مـالي داراي اهميـت سيسـتمي از قـوانين      نظام، توقف نهادهاي مالي به
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و  )financial stability( منظـور حفـظ ثبـات مـالي     و به است عادي ورشكستگي مستثنا شده
اختيارات مرسوم بـه مقامـات    اختياراتي بسيار فراتر از )public interest( تأمين منافع عمومي

ت ثبات مالي هدف از ايجـاد نظـام گزيـر    ئدولتي اعطا شده است. براساس استانداردهاي هي
 ،اي است كه اولاً گونه مديريت بحران ناشي از توقف احتمالي يا واقعي بانك يا نهاد مالي به

و تبعات منفي ناشي از  آثار ،ثانياً ؛نهاد در نظام اقتصادي تداوم يابداين خدمات مالي كليدي 
 ،و ثالثـاً  ؛نشـود منجـر  نهاد به اختلال سيستمي شديد در نظام مـالي و اقتصـادي   اين توقف 
 .)Financial Stability Board 2014(دهندگان و دولت تحميل نشـود   اي به منابع ماليات هزينه
هـاي   هاي ناشي از بحـران  رود با استقرار نظام گزير بسياري از آسيب انتظار مي ،ترتيب بدين

 ـ  مديريت شود و از اين طريق زيان كم بانكي سيستمي قابل آن  تبـع  هتري به بخش مـالي و ب
  بخش واقعي اقتصاد وارد آيد.

د و آيا در نظام حقوقي ايران به ايجا«كه  هستيم حاضر درپي پاسخ به اين سؤال ةمقالدر 
شـود كـه چـرا در     منظور ابتدا به اين موضوع اشاره مـي  بدين» نظام گزير نياز است؟ ةتوسع

ها تاحدزيادي از ترتيبـات   ويژه بانك به ،جهان امروز ترتيبات مربوط به توقف نهادهاي مالي
 ،ر اشـخاص حقـوقي تفكيـك شـده اسـت. سـپس      گ ـيدمرتبط با توقـف و ورشكسـتگي   

گاه با نگاه بـه نظـام حقـوقي     اختصار معرفي خواهد شد. آن بههاي كليدي نظام گزير  ويژگي
و ميزان انطباق  شود مي ايران قوانين و مقررات معطوف به توقف و ورشكستگي بانكي مرور

اجمـال ارزيـابي    هـاي مـالي بـه   دالمللي نظام خاص ورشكستگي نها آن با استانداردهاي بين
  نهاد اختصاص دارد. بيان پيشگيري و  خواهد شد. بخش پاياني مقاله به نتيجه

  
 مناسب نيست؟ ها بانكچرا نظام عادي ورشكستگي براي . 2

هـاي عـادي ورشكسـتگي كـه      تـوان نشـان داد روش   مـي  يمتعدد علل به ،ازمنظر تئوريك
شـود بـراي    ارچوب موازين حقوق خصوصي طراحي و تصويب مـي همعمول در چ  طور به

ويـژه آن دسـته از    بـه  ــ ـر نهادهاي مالي گيدها و  هاي ناشي از توقف بانك مديريت بحران
 ةكارايي چنداني ندارد. ماهيت معطوف به آيند ــ كه واجد اهميت سيستمي باشند ينهادهاي
تقارن اطلاعات، وابستگي متقابل و تن نداشو  ،هاي گسترده هاي مالي، وجود ريسك فعاليت

فعـالان   ةشناسي پيچيد اي) دركنار روان اي و غيرترازنامه ترازنامه نظرشديد نهادهاي مالي (از
ر نهادهاي گيدسرعت و با گستردگي به  شود مشكلات نهاد مالي به بازارهاي مالي باعث مي

هر اندازه ابعاد فعاليت نهاد مالي و  ،دهد ن ميربه نشاتج .)Heremans 2000( مالي تسري يابد
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تر باشد اثرات منفي ورشكستگي نهاد  ر اركان و نهادهاي نظام مالي بيشگيدآن با  ياه تعامل
  تر و مديريت تبعات ناشي از آن دشوارتر خواهد بود. گسترده يادشده

نفعان مستقيم آن نهاد را دچار مشـكل و خسـارت    ورشكستگي هر بنگاه اقتصادي ذي
هـاي   هـاي افـلاس و ورشكسـتگي در نظـام     خواهد كرد. يكي از اهداف مهم طراحي نظام

كسـاني   مـورد ويـژه در  بـه  يادشدههاي  حقوقي سنتي و مدرن كاهش مشكلات و خسارت
هـاي   اند. درمورد بسياري از شركت است كه در ايجاد افلاس يا ورشكستگي نقشي نداشته

ايـن  شده در قوانين عادي ورشكستگي قادر است  توليدي و خدماتي سازوكارهاي طراحي
رسـد   اما هنگامي كه نوبت به توقف يك بانك يا نهاد مالي مهم مي ،اهداف را برآورده كند

منجـر  تواند به تشديد مشكلات و خسارات  استفاده از قوانين عادي ورشكستگي حتي مي
يند دادرسـي و تصـفيه (كـه در قـوانين عـادي ورشكسـتگي       ابر فر ماهيت زمان شود. مثلاً

دهـد و   كاران بانك را درمعرض ريسك نقدينگي قـرار مـي   مرسوم است) بسياري از بستان
ها در سطح اقتصاد ملي يا حتـي جهـاني    تواند به كاهش فعاليت بانك مي ةبه فراخور انداز

سـرعت نگرانـي از    ممكـن اسـت بـه   آگاهي عموم از ورشكستگي بانك  ،علاوه بينجامد. به
اي  ها را تشديد كند؛ چراكه نهادهاي مـالي ارتباطـات متقابـل گسـترده     ر بانكگيدوضعيت 

هـا   و هجوم عموم بـه بانـك   وقوع اثر دومينويي درپي هراس فراگير علت،دارند. به همين 
هـاي   ارايـي د ةتصفي ،علاوه وجه دور از انتظار نيست. به هيچ هايشان به براي برداشت سپرده
توانـد قيمـت    شده در قوانين عـادي ورشكسـتگي مـي    بيني هاي پيش فراوان بانك به روش

غيرعـادي كنـد و حتـي بسـياري از فعـالان       ياه ها را در سطح اقتصاد دچار نوسان دارايي
دچـار   ــ ـ انـد  اي نداشـته  گونـه رابطـه   ظاهر با بانك ورشكسـته هـيچ   كه بهــ اقتصادي را 

هـاي عـادي    اسـتفاده از روش  ،تـر  فني عبارت به .)Armour 2015( دكناي  مشكلات ترازنامه
ثباتي مـالي و   تواند موجب بي ها و نهادهاي مالي مهم مي ورشكستگي درمورد توقف بانك

كـردن   ثباتي اقتصادي و اجتماعي شود. اگرچه برخي محققان معتقدنـد اضـافه   درپي آن بي
تواند زمينه را براي حـل مشـكلات    عادي مي چند متمم و اصلاحيه به قوانين ورشكستگي

متعـدد ايجـاد    علـل به اما  .)Ayotte and Skeel  2009(هاي مالي فراهم آورد  ناشي از بحران
هـا و   هاي ناشي از توقـف بانـك   سازي بخش مالي دربرابر شوك منظور مقاوم نظام گزير به

 Marinč and Rant 2014; Marinč and Vlahu( ناپـذير اسـت   ديگر نهادهـاي مـالي اجتنـاب   

2011; Morrison 2009( .كشــورهاي  ةشــايد بهتــرين شــاهد بــر ايــن امــر اقــدام گســترد
 گزيـر پـس از بحـران اخيـر باشـد       نهـاد حقـوقي نظـام    ةدر تأسيس يا توسـع يافته  توسعه

)Haentjens and Wessels 2015.( 
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هـاي   مواجهه با موضـوع توقـف و ورشكسـتگي بـانكي بـا پيچيـدگي       ،ازمنظر تجربي
ول در بسـياري از  ئمقامـات مس ـ  ،كـه مشـهود اسـت    و چنـان  اسـت  بوده رو روبه يمتعدد

منظـور حفـظ منـافع ملـي و ثبـات       مواجهه با اين پديـده بـه  يافته هنگام  كشورهاي توسعه
اقتصادي و اجتماعي از موازين حقوق خصوصي و قوانين و مقررات عادي ورشكسـتگي  

تـوان در بحـران    ترين مصداق اين تجربيـات را مـي   اند. كامل اشخاص تجاري عدول كرده
رسيد مشـاهده كـرد.   ميلادي به اوج خود  2009و  2008هاي  سال ةمالي اخير كه در فاصل

و ورشكسـتگي نهادهـاي مـالي مهـم     ) insolvency( بحران اخير نشـان داد نـاتواني مـالي   
 تواند كل سيستم مالي را در سطح ملي و حتي جهاني درمعرض تهديد جدي قرار دهد مي

)Swagel 2015(. ً15گـذاري لمـان بـرادرز در     توان به ورشكسـتگي بانـك سـرمايه    مي مثلا 
ترين ورشكستگي تجاري در  اشاره كرد كه براساس اطلاعات موجود بزرگ 2008سپتامبر 

 صـد  شـش سـال سـابقه،    160طول تاريخ بوده است. ورشكستگي لمان برادرز بـا بـيش از  
ياري از فعالان مهم بازارهاي عمده، بس ةيي و صدها شريك و طرف معاملاميليارد دلار دار

ر كشورهاي پيشرفته را متـأثر كـرد و آنـان را درمعـرض     گيدو  ،مريكاامالي ايالات متحده 
ر نهادهاي مـالي  گيدهاي بعد  هنگامي كه در ماه ،رو مشكلات مالي جدي قرار داد. ازهمين

دولت و ول در ئمقامات مس ،مريكا درمعرض ورشكستگي قرار گرفتندامهم ايالات متحده 
چـه بايـد    مريكـا تصـميم گرفتنـد بـرخلاف آن    ا» ثباتي مالي بي«مريكا از بيم ابانك مركزي 

هـا   افتاد تـا سـرحد امكـان از ورشكسـتگي آن     براساس موازين حقوق خصوصي اتفاق مي
بانـك يـا بانـك     هـايي نظيـر سـيتي    ول آن بود كه بانكئجلوگيري كنند. تصور مقامات مس

ايـن اقـدام    ةهزين». ز آن هستند كه (بتوان اجازه داد) متوقف شوندتر ا بزرگ«مريكا بسيار ا
مريكا تزريق صدها ميليارد دلار از منـابع مـالي بخـش عمـومي (منـابع متعلـق بـه        ادولت 
 )bail-outs( هـاي نجـات   درقالب طرح يادشدهمريكايي) به نهادهاي مالي ادهندگان  ماليات

  .)Reinhart 2011; Calomiris and Khan 2015; Swagel 2015(بود 
ابتدا كه  ــها  ويژه بانك به ،موضوع توقف و ورشكستگي نهادهاي مالي ،بر همين اساس

و تصـفيه   ،ارچوب موازين حقوق خصوصي و قوانين عـادي توقـف، ورشكسـتگي   هدر چ
تـر از آن تجربيـات    ادبيات نظري و نيـز مهـم   ةتوسع علت مرور زمان به به ــ شد بررسي مي

المللي ازمنظر منافع عمومي موردتوجه قرار گرفت.  هاي مالي و اقتصادي بين ناشي از بحران
منافع عمومي در بخش مالي ارتقاي ثبات مالي يـا جلـوگيري از    ةكنند ترين عنصر تأمين مهم
ثبـاتي مـالي را وضـعيتي     ثباتي مالي است. بانك مركزي اروپا در يكي از اسناد خـود بـي   بي

 ر تعدادي از نهادها يا بازارهاي مـالي مهـم داشـته باشـد    دثيري نامطلوب أدانسته است كه ت
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)ECB 2009 .(ثبـات   ةبات مالي را از طريق ايجاد و تقويـت شـبك  موضوع ث ها امروزه دولت
گذاري و نظارت، سياست پولي  بر چهار ركن مقررات كنند. اين شبكه مشتمل مالي دنبال مي

  و نظام گزير است. ،سپرده ةدهنده، بيم و كاركرد آخرين قرض
  

  گزين نظام جاي منزلة گزير به  مختصات نظام. 3
 منزلـة  بـه  ة فـدرال، سپرد ةبار شركت بيم كه نخستينهايي بود  هاي گزير روش اولين روش

منطق كلي حاكم بـر  . )Phillips 2008( دكرابداع  ،مريكاا ةول گزير در ايالات متحدئمقام مس
ر گيد هاي عادي ورشكستگي با منطق حاكم بر روشفدرال  ةسپرد ةهاي شركت بيم روش

دادرسـي در عمـل   يند اها فر در اين روش ،اشخاص تجاري چند تفاوت اساسي دارد: اول
ول گزير براي انجام اقدامات خود نياز به حكـم دادگـاه نـدارد.    ئشود و مقام مس حذف مي

 دوم، ؛گزير و تصفيه در اختيار مقام ناظر بانـك اسـت   ةورود بانك به مرحل ةتصميم دربار
 سـوم، و  ؛شـود  تـري فروختـه مـي    هاي بانك با سرعت بسيار بـيش  ها دارايي در اين روش

شـود   هاي بانك نيـز بـه خريـدار منتقـل مـي      توجهي از بدهي ها بخش قابل اراييبر د علاوه
)Bovenzi 2015; FDIC 2014(.  

هاي نظام گزير را با نظـام عـادي ورشكسـتگي در     اختصار برخي از تفاوت به 1جدول 
كه در روش ورشكستگي عادي اعـلام توقـف    دهد. درحالي نشان مي مريكاا ةايالات متحد
در  ،پـذير اسـت   حكم دادگاه امكان كاران عمده و به توسط بستان دادخواست ةاز طريق ارائ

كنـد و مـديريت بانـك را بـراي انجـام       نظام گزير مقام ناظر رأساً توقف بانك را اعلام مي
بسـيار مهـم كـه در قـوانين ايـالات       ةكند. نكت ـ ميول گزير منتقل ئيند گزير به مقام مسافر

 ةبـه اتمـام سـرماي    كيد شده است آن است كه اعلام توقـف منـوط  أصراحت ت متحده نيز به
بلكه مقام ناظر موظف است هرگاه  ،ها نيست هاي آن بر دارايي گرفتن بدهي بانك و فزوني

درصـد   دوتـر از   نـك كـم  با ةزماني كه سرماي شدت دچار كمبود سرمايه شد (مثلاً هبانك ب
گزير اعلام كند. مدير تصفيه در نظام گزيـر   ةبه مرحل را نظارتي باشد) ورود بانك ةسرماي
مدير  عادي ورشكستگي يندافر در كه است حالي در اين است؛ ة فدرالسپرد ةبيم شركت
 ةمنصوب ازطرف دادگاه اين وظيفه را برعهـده دارد. مـديريت نهـاد در طـول دور     ةتصفي

گذاشـته شـده اسـت.     ة فدرالسپرد ةشركت بيم ةتوقف و نيز نظارت بر تصفيه نيز برعهد
 يينـد اينـد قضـايي باشـد فر   ابـر فر  كـه مبتنـي   نظام گزير بيش از آن ،كه روشن است چنان

ها  توان آن وجه نمي هيچ كه به يادشدههاي  تفاوت .)Bliss and Kaufman 2006b( انتظامي است
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اين حاكم بر نظام گزير است.  ةاغماض دانست ناشي از فلسف هايي كوچك و قابل را تفاوت
كـردن   گزين يندهاي بوروكراتيك حاكم بر ورشكستگي عادي و جايافلسفه كنارگذاشتن فر

اهميت حفظ منافع عمومي و  منظور هگذار ب قانون ،ديگر عبارت آن با عنصر مصلحت است. به
كوشـيده اسـت درمـورد توقـف      ،كه با استمرار خدمات بانكي ارتباط وثيق دارد ،ثبات مالي

همـين   علـت  بـه  گاهيبانكي نظامي را طراحي كند كه منطق مصلحت بر آن حاكم است و 
 راه اسـت  هـم  )waiver of property rights( گرفتن حقوق مالكيـت  انديشي با ناديده مصلحت

)Armour 2015(. بانـك در حـالتي    ةگرفتن حقوق مالكيت حكم به تصفي مصداق بارز ناديده
چنـان حـق    داران بايد هـم  سهام درنتيجه،و است آن از بين نرفته  ةاست كه هنوز كل سرماي

حفـظ ثبـات عمـومي     منظـور  اما مقـام نـاظر بـه    ،درمورد بانك داشته باشند را گيري تصميم
و مديريت آن را به مدير گزيـر   كند نيز توقف بانك را اعلام وضعيتتواند حتي در اين  مي

  ند.كمنتقل كند. مدير گزير نيز حق دارد بانك را منحل و تصفيه 

  و نظام گزير نهادهاي مالي نظام عادي ورشكستگي هاي برخي تفاوت. 1جدول 
  مريكاا ةدر ايالات متحد

 نظام گزير روش عادي ورشكستگي عنوان

 (اعلام) توقفآغاز 
دادخواست و  ةاز طريق ارائ
 كاران عمده بستان

 از طريق مقام ناظر

 فدرالة سپرد ةشركت بيم دادگاه شدة منصوب  مدير تصفيه

 فدرال ةسپرد ةشركت بيم مدير منصوب دادگاه توقف ةمديريت نهاد در طول دور

 فدرال ةسپرد ةشركت بيم دادگاه ورشكستگي ناظر تصفيه

 انتظامي قضايي ينداساختار فر

 دادگاه ورشكستگي حرف نهايي
با ( فدرال ةسپرد ةشركت بيم

 امكان محدود تجديدنظر قضايي)

  )Bliss and Kaufman 2006a( خذ:أم

 ـ ،قرن بيستم واجد نظـام گزيـر بـود    ةاگرچه ايالات متحده از ميان  بحـران مـالي   ةتجرب
نظام نياز به ترميم و توسعه دارد. بخش مهمـي از اصـلاحات   اين نشان داد  2009 - 2008
با هدف ارتقاي  2010در سال قانون اين فرانك انجام گرفت. ــ  درقالب قانون داد يادشده

گـويي بخـش مـالي،     مريكا از طريق افـزايش شـفافيت و پاسـخ   ا ةثبات مالي ايالات متحد
و نيـز حمايـت    )too big to fail( »تر از آن است كه متوقف شود بزرگ« ةدادن به پديد پايان
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 هـاي نجـات تصـويب شـد.     بخشيدن به طرح مريكايي از طريق پايانادهندگان  از ماليات
نظـام گزيـر بـه كـل نهادهـاي مـالي داراي        ةيكي از مختصات اين قانون گسترش دايـر 

هـاي   فرانـك روش ـــ   اهميت سيستمي در اين كشور بود. تا پيش از تصويب قانون داد
اعمال بـود. قـانون    قابل ة فدرالسپرد ةبيم  شركت ةشد هاي بيمه درمورد بانك فقطگزير 
نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي از اين پـس مشـمول    همة فرانك مقرر كردــ  داد

 ول انحلال منظمئقانون نهاد جديدي به نام مقام مساين  ،علاوه نظام گزير خواهند بود. به
)Orderly Liquidation Authority( ر نهادهـاي مـالي را   گ ـيدوليت گزير ئتأسيس كرد كه مس

قـرار داده شـد.    فـدرال  ةسپرد ةتيار شركت بيماين نهاد عملاً در اخ ةبرعهده دارد؛ البته ادار
مريكا كه بيش از ادر ايالات متحده  را نهادهاي مالي فعال ةفرانك هم  ــ  قانون داد ،علاوه به

خود را  )resolution plan( طور ساليانه طرح گزير ميليارد دلار دارايي دارند ملزم كرد به پنجاه
 نند.كتقديم فدرال  ةسپرد ةرزرو و شركت بيم به فدرال

نظـام خـاص    ةر كشورهاي جهان نيز پس از بحران اقـدامات مهمـي در حـوز   گيددر 
توان بـه اقـدام انگلسـتان در تصـويب      ورشكستگي بانكي انجام گرفت كه از آن جمله مي

 اشاره كرد كه هـدف اساسـي آن ايجـاد رژيـم خـاص گزيـر       2009داري سال  قانون بانك
)special resolution regime( طراحـي   ةكشورهاي عضو يورو نيز، هم در عرص ـ ه است.بود

 ةهاي مهمـي داشـتند. در عرص ـ   اجراي گزير نوآوري ةابزارهاي جديد گزير و هم در عرص
ول ئمقـام واحـد مس ـ  «يورو نهاد قانوني جديدي را تأسيس كردند كه  ةاجرا كشورهاي حوز

نهادهاي مالي داراي اهميـت  وليت انجام امور مربوط به توقف ئنام دارد. اين نهاد مس »گزير
وليت ئسـيس مس ـ أايـن مقـام جديدالت   ،علاوه يورو برعهده دارد. به ةسيستمي را در كل حوز

يورو برعهـده   ةرا از نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي در كل منطق دريافت طرح گزير
ع و معرفـي  يورو به آن اشاره كنيم ابـدا  ةاي كه بايد درمورد منطق كتهن ترين دارد. شايد مهم

يند گزيـر اسـت كـه درقالـب     اابزاري جديد در فر منزلة به) bail-in( روش نجات از درون
 قـانوني بـه خـود گرفـت     ةجنب 2014اروپا در سال  ةاتحادي 59/2014 ةدستورالعمل شمار

)EU 2014(. ت ثبات مالي اشـاره كـرد. يكـي از    ئالمللي نيز بايد به اقدامات هي در سطح بين
هـاي اخيـر تنظـيم اسـتانداردهاي نظـام خـاص توقـف         ت در سالئاقدامات اساسي اين هي

هـاي اساسـي    گـام «با عنوان  2014آن در سال  ةنهادهاي بانكي و مالي بود كه آخرين نسخ
منتشر شد. در اين سـند رسـمي مشخصـات و    » هاي گزير اثربخش نهادهاي مالي براي نظام
، نظام گزيـر نهادهـاي مـالي داراي اهميـت سيسـتمي      ةايجاد و توسع براي هاي لازم ويژگي

  .)Financial Stability Board 2014( نهاد شده است پيش ،هاي بيمه ها و شركت ازجمله بانك
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  شروط گزير 1.3
پذير اساسـاً از   هاي سپرده مريكا موضوع توقف بانكا ةدر برخي كشورها مانند ايالات متحد
ول گزيـر از  ئم مس ـو تابع نظام گزير است و مقا است قوانين عادي ورشكستگي استثنا شده

در كشـورهاي   .)FDIC 2014( منـد اسـت   طيف وسيعي از ابزارها ازجمله انحلال بانك بهره
شـرطي   ك متوقف يا درمعـرض توقـف بـه   اند بان تازگي نظام گزير را پذيرفته اروپايي كه به

بانـك متوقـف يـا درمعـرض      ،باشـد: اول  را داشتهشروط اين مشمول گزير خواهد بود كه 
به جميع شرايط و اوضاع و احوال، هيچ احتمـال متعـارفي    باتوجه دوم،توقف شناخته شود؛ 

مل بر جلوگيري از توقف بانك در مهلت متعارف از طريق اقـدامات نظـارتي، ازجملـه شـا    
انجام عمليـات گزيـر ازمنظـر     سوم ؛داده نشود )early interventions( هاي زودهنگام دخالت

چـه انجـام گزيـر ازمنظـر منـافع عمـومي        ضروري تشخيص داده شود. چنان منافع عمومي
كـه از طريـق    ،يند عادي ورشكسـتگي ابانك متوقف وارد فر ،ضروري تشخيص داده نشود

كه بانك متوقـف   منظور تشخيص آن به ،علاوه خواهد شد. به ،گيرد دادرسي قضايي انجام مي
 ةسس ـؤم  .1شـرايط الزامـي اسـت:    اين يا درمعرض توقف است احراز يك يا چند مورد از 

ة نديدرآ يبر تخط ينيع يشواهد اي باشد كرده تخطيخود  يقانون هاي صلاحيتاز  ياعتبار
 .2 ؛شـود  منجـر  عتبـاري ا ةسس ـؤكـه بـه لغـو مجـوز م     درحـدي  وجود داشته باشد كينزد

يا شواهدي عيني بـر ايجـاد ايـن امـر در      اشدها ب تر از بدهي اعتباري كم ةسسؤهاي م دارايي
اعتباري توان پرداخت ديون خود را نداشـته باشـد يـا     ةسسؤم .3 ؛نزديك احراز شود ةآيند

  .)EU 2014( نزديك احراز شود ةتوانايي در آيند نداشتن شواهدي عيني بر
 

  ابزارهاي گزير 2.3
ول گزيـر در كشـورهاي   ئاكنـون مقامـات مس ـ   كـه هـم   )resolution tools( هاي گزيـر ابزار

 شامل چهار ابزار اصلي است. ابزار اول ابزار خريد و تعهـد  كنند مياستفاده  از آنگوناگون 
)purchase and assumption (هاي بانك متوقـف   است. در اين ابزار تمام يا بخشي از دارايي

بخشي از  ،شود. درمقابل واگذار مي ،مند باشد كه بايد از سلامت مالي بهره ،به بانك داوطلب
هاي بانك نيز به بانك داوطلب منتقل خواهد شد. بانك داوطلب هـر بانـك مجـازي     بدهي

نـد و  ك ها و تعهدات بانك مشمول گزيـر اعـلام آمـادگي مـي     است كه براي پذيرش دارايي
واگذاري بانـك  اين محض انجام  گيرد. به اظر قرار مياش نيز موردتأييد مقام ن شرايط اعلامي
 ةماند هاي باقي ها و بدهي دارايي ةخواهد شد. تصفي )closed( حقوقي بسته نظرتحت گزير از

  است.) resolution authority( گزير مقام ةبانك نيز برعهد
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قـال تمـام يـا    است. بانك انتقالي از محل انت) bridge bank( ابزار دوم ايجاد بانك انتقالي
محـض   شـود. بـه   هاي بانك تحت گزير تشكيل مي ها و نيز بخشي از بدهي بخشي از دارايي

حقوقي بسته خواهد شد. بانك انتقالي بـانكي   نظرتأسيس بانك انتقالي، بانك تحت گزير از
 ةسـپرد  ةدار اصلي آن يك نهاد عمـومي نظيـر شـركت بيم ـ    عمومي است كه سهامــ  دولتي
سال به بخش غيردولتـي واگـذار شـود يـا      پنجتا  دوزماني بين  بايد در مدتاست و  فدرال

مقام گزيرخواهد بـود. در   ةبانك برعهد ةماند هاي باقي ها و بدهي دارايي ةمنحل گردد. تصفي
هاي بانـك   گزير مجاز است بخشي از دارايي هر دو ابزار خريد و پذيرش بانك انتقالي مقام

در روش خريد و پذيرش يا بانـك   يادشدهآن بانك داوطلب  متوقف را كه امكان واگذاري
اسـت  ول گزيـر  ئانتقالي فراهم نيست به شركت مديريت دارايي كه تحت نظارت مقام مس ـ

ها را تا زماني كه امكـان واگـذاري فـراهم     كه خود رأساً مديريت آن دارايي ند يا آنكمنتقل 
 فرصت به بخش غيردولتـي واگـذار شـوند.   ها بايد در اولين  گردد، برعهده گيرد. اين دارايي

شود  آن از منابع مقام عمومي تأمين مي ةبيني تأسيس بانك انتقالي كه سرماي اساساً اصل پيش
حقوق خصوصي و نگاه به موضوع ازمنظر منـافع عمـومي و    ةله از دايرئمعني خروج مس به

  ثبات مالي است.
است. در ) bank liquidation( بانكشده و انحلال  هاي ضمانت ابزار سوم پرداخت سپرده

نـد.  كشده، بانك را منحـل   هاي ضمانت تواند ضمن پرداخت سپرده مي اين روش مقام گزير
توضـيح   جا لازم اسـت  مقام گزير خواهد بود. در اين ةبانك برعهد ةدر اين روش نيز تصفي

از آن  يرو پـي  مريكا و كشورهايي كه نظام گزير خود را بـا ا ةكه در ايالات متحد داده شود
شود. اين در حـالي اسـت كـه در     اند ابزار انحلال از ابزارهاي گزير محسوب مي ايجاد كرده

كه شـروط   و درصورتي يستنظام گزير اروپايي و در انگلستان اين ابزار از ابزارهاي گزير ن
صدور حكم ورشكسـتگي   برايگزير (ازجمله اقتضاي منافع عمومي) برقرار نباشد موضوع 

  .شود به دادگاه ارجاع مي
مختلـف انجـام    علـل و بـه   2009 - 2008 معرفي ابزار نجات از درون پس از بحران مالي

توان به اين واقعيت اشاره كرد كه اگـر بانـك بـزرگ و داراي     مي يادشدهگرفت. از ميان دلايل 
اي كـه در   شـيوه  به ،اي آنيافتن خريدار بر ،اهميت سيستمي درمعرض ورشكستگي قرار گيرد

بسيار دشـوار اسـت. روش نجـات از درون درمقـام نظـر       ،گيرد روش خريد و تعهد انجام مي
كـه بانـك بـه     جاي آن قبولي براي اين مشكل فراهم كند. در اين روش به حل قابل تواند راه مي

شـود؛   بانـك بـازطراحي مـي    ةخريداران بيروني فروخته شود سـاختار سـمت چـپ ترازنام ـ   
پس از جذب آن بخـش از زيـان    ،كاران بانك كه بخشي از مطالبات گروهي از بستان اي گونه به
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ممكن  شود. مثلاً تبديل به سهام مي ،داران وجود نداشته است كه امكان جذب آن توسط سهام
جـاي مطالبـات خـود سـهام بانـك را       به) subordinated debts( هاي تبعي است صاحبان بدهي

ويـژه بـا    بـه  ،البته انجام عمليـات نجـات از درون   .)World Bank Group 2016b(دريافت كنند 
هـاي حقـوقي،    ا و صـعوبت ه ـ با پيچيدگي ،اندك اجراي اين روش در جهان ةعنايت به تجرب

هاي متعددي اشاره كـرد   گذاري توان به ارزش ازجمله مي ؛راه است بسياري هم و اجرايي ،مالي
يـا نهـاد مـالي درمعـرض      هـاي بانـك   يند گزير درمورد دارايـي اكه بايد قبل و بعد از انجام فر

  .)World Bank Group 2016a(ورشكستگي انجام گيرد 
  
  گزير  طرح 3.3

 پنجـاه مريكا كه بـيش از  ا ةدر ايالات متحدرا نهادهاي مالي فعال  ةفرانك همــ  قانون داد
رزرو و  ساليانه طـرح گزيـر خـود را بـه فـدرال     طور  ميليارد دلار دارايي دارند ملزم كرد به

بانك يا نهاد مالي بايد درخـلال ايـن   . )FDIC 2014( نندكتقديم فدرال  ةسپرد ةشركت بيم
ح دهد كه بهترين استراتژي براي مديريت بانك يا نهـاد مـالي در   طرح به مقام گزير توضي

ول ئمقـام مس ـ  استراتژي را عملياتي كـرد. مـثلاً  اين توان  زمان توقف چيست و چگونه مي
وكارهاي بانـك را بـه فـروش برسـاند يـا كـدام شـركت         گزير بهتر است ابتدا كدام كسب

اي  گونـه  كننـده بايـد بـه    اد مـالي تهيـه  بانك يا نه ،علاوه ند. بهكبانك را منحل  ةزيرمجموع
يابي اسـت؛   دست كننده اثبات كند كه سه هدف مهم نظام گزير در زمان توقف او قابل اقناع
در نظـام   اي بايد ثابت كند كه توقف او موجب اختلالات سيسـتمي جـدي   ،ديگر عبارت به

كاركردهاي كليدي آن نهـاد  ظيم شده است كه ناي ت گونه شود؛ امور به مالي و اقتصادي نمي
يابد و نيـازي بـه تزريـق وجـوه دولتـي و       وجوه ادامه مي ةمانند خدمات پرداخت و تسوي

كه بانـك يـا نهـاد     . جالب آننداردهاي مختلف بانك وجود  دهندگان به بخش منابع ماليات
ربط ارائـه   و به مقامات ذي كند مالي موظف است در زمان سلامت خود اين طرح را تهيه

 ،هاي گزير هاي اخير استراتژي در سال ،روز كند. بر همين اساس و هر سال نيز آن را به هدد
 اي چندنقطـه  و اسـتراتژي ورود  )single point of entry( اي نقطه ازجمله استراتژي ورود تك

)multiple point of entry( و حتي مـورد نقـد علمـي قـرار گرفتـه اسـت       اند نيز توسعه يافته 
)Financial Stability Board 2013; Kupiec and Wallison 2015(. ةرزرو و شركت بيم فدرال 

نهـادي گزيـر و    پذيري استراتژي پيش برنامه امكاناين اند پس از دريافت  موظف ة فدرالسپرد
ينـدي كـه بـا    انند؛ فركآثار و تبعات احتمالي ارزيابي  نظربودن اجراي آن استراتژي را از منطقي
  شود. از آن نام برده مي )resolvability assessment» (ارزيابي گزيرپذيري«عنوان 
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 توقف و ورشكستگي بانكي در حقوق ايران. 4

و قـانون اعسـار و افـلاس     هجـري قمـري   1329نظام حقوقي ايران براساس قانون افلاس 
كـه در قـانون تجـارت     تفاوتي بين شخص تاجر و غيرتاجر قائل نبود؛ تـااين  مسيش 1310
ضوابط ــ  كه تاكنون در كشور ما رسميت دارد ــ 575تا  412در ضمن مواد  شمسي 1311

خاصي براي ورشكستگي اشخاص تاجر (اعم از حقيقي و حقوقي) وضع شد. براساس اين 
منصوب ازطرف دادگاه و با نظارت ناظر  ةمدير تصفي راهاي ورشكسته  دارايي ةيقانون تصف

رسيد امر تصفيه  مي  نظر جاكه به . ازآنهدد انجام مي ،دكن هم دادگاه تعيين ميرا كه او  ،تصفيه
نيـاز بـه قواعـد و ضـوابط      ،ويـژه در مـوارد پيچيـده    بـه  ،پيچيده و دشوار است و انجام آن

رسـيد.    تصـويب  بـه  1318امـور ورشكسـتگي در سـال     ةتصفي ةتري دارد قانون ادار روشن
امـور   ةتصـفي  ةكه در محـل صـدور حكـم ورشكسـتگي ادار     براساس اين قانون درصورتي

تصفيه  ةادار ةورشكستگي تأسيس شده باشد رسيدگي به امور ورشكستگي و تصفيه برعهد
يك اين قـانون عضـو نـاظر تعيـين نخواهـد شـد        ةموجب ماد ورتي بهاست و در چنين ص

خود طبقات غرما و اولويت آنـان را   58 ةاين قانون در ماد .)1387؛ عرفاني 1375  (اسكيني
و اصلاحات بعدي آن و  1311قانون تجارت  ــمشخص كرده است. اهميت اين دو قانون 

روست كه اگرچـه قـانون    از آن بحث مادر موضوع  ــ امور ورشكستگي ةتصفي ةقانون ادار
ها تعيين كـرده   بانك برخي ترتيبات خاص براي انحلال و ورشكستگي 1351پولي و بانكي 

يـات امـر ورشكسـتگي و تصـفيه بخـش      ئبه جز يادشدهقانون  نكردنبه ورود باتوجه ،است
و در زمـان توقـف    ورشكسـتگي  ةامور تصـفي  ةمهمي از احكام قانون تجارت و قانون ادار

  چنان مبناي عمل خواهد بود. ها هم ورشكستگي بانك
ترتيبات در قـانون تجـارت و   اين بر اين عقيده بوده است كه  1351گذار در سال  قانون

هـا كـافي نيسـت.     گيري و اقدام درمورد بانـك  امور ورشكستگي براي تصميم ةقانون تصفي
و  ،40  ،39 ةكه شامل سه مـاد  ،را 1351گذار فصل سوم قانون پولي و بانكي  قانون ،رو ازاين

ها اختصاص داده اسـت   به موضوع ترتيب انحلال و ورشكستگي بانك ،اين قانون است 41
طرز  ةنام آيينآن ( ةنام قانون پولي و بانكي را دركنار آيين 39 ةاگر ماد .)1394  نژاد (طباطبايي

قـانون پـولي و    39 ةمـاد در  يادشـده تأسيس بانك در موارد  ةاجاز يالغا ةبانك و نحو ةادار
همين قانون به تصويب كميسيون دارايي مجلسين وقـت   40 ة) كه براساس مادبانكي كشور

اين مـاده بـه امـوري     ،رسد مي  نظر شود. به نكات مهمي روشن مي ،رسيده است تحليل كنيم
اشـاره   ،قـانون اسـت   اين كه عنوان فصل سوم ،بسيار فراتر از انحلال و ورشكستگي بانكي
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 ،2هاي ضعيف سخن بگوييم د. اگر بخواهيم به زبان استانداردهاي امروزي مديريت بانكدار
انجـام   ةنـاظر اصـلي نظـام بـانكي اجـاز      منزلـة  اول به بانـك مركـزي بـه    ةاين ماده در وهل

كنـد كـه    بعد مجوزهـايي را صـادر مـي    ةدهد و سپس در وهل هاي زودهنگام را مي دخالت
هاي زودهنگام اقداماتي است  توان آن را از مصاديق نظام گزير دانست. منظور از دخالت مي

دهـد.   منظور جلوگيري از ناتواني مالي و توقف بانك يا نهاد مالي انجام مـي  كه مقام ناظر به
 ،حـال  ا باشـد. درعـين  ه ـ لزامها و ا تواند شامل طيف وسيعي از دخالت البته اين اقدامات مي

مديره و مديرعامل و انتقال مديريت  تئبر شديدترين نوع دخالت كه همان عزل هي 39  ةماد
توانـد بـا    بانك مركـزي مـي   39 ةكيد كرده است. براساس مادأبانك به بانك مركزي است ت

اس امـور آن براس ـ  ةمراحل قانوني مديريت بانك را برعهـده بگيـرد و بـراي ادار    كردن طي
در  ذكرشـده مـوارد   تأسـيس بانـك در   ةاجاز يالغا ةبانك و نحو ةطرز ادار ةنام آيين 2  ةماد
مـديره و   تئبانك به هي ةنام اختياراتي كه اساس تماميقانون پولي وبانكي كشور از  39  ةماد

از اين حدود نيـز پـا را    هنام آييناين  3 ةمند خواهد بود. ماد مديرعامل بانك داده است بهره
اتر نهاده و اين امكان را براي بانك مركزي فراهم آورده است كه پس از اخذ مجوزهـاي  فر

در  ،عـلاوه  بانك كسب كند. به ةنام در اساس يادشدهفراتر از اختيارات را نيز لازم اختياراتي 
بانـك مسـتلزم افـزايش سـرمايه      ةسن اداركه ح درصورتي«نامه آمده است:  آيين ةهمين ماد

تشخيص گردد افزايش سرمايه و انتشار و فروش سهام جديد با تصـويب شـوراي پـول و    
قانون پولي و بانكي  39 ةالبته ماد» .مجاز خواهد بود  39 ةماد ت مذكور درئاعتبار و تأييد هي

انـواع   ديگـر ي راه را بـرا » بانـك داده شـود   ةيا ترتيب ديگري براي ادار«درادامه با عبارت 
توان اين بخش از قـانون را   متقن ديگري كه مي علتهاي زودهنگام باز كرده است.  دخالت

 يالغـا  ةبانك و نحـو  ةطرز ادارة نام هاي زودهنگام دانست آن است كه آيين ناظر به دخالت
خـود   6 ةدر ماد قانون پولي و بانكي كشور 39 ةتأسيس بانك در موارد مذكور در ماد ةاجاز

انتقال به مقامات  بانك پس از انجام بهبودهاي لازم، قابل ةكند كه در اين روش ادار كيد ميأت
 منتخب مجمع عمومي بانك خواهد بود.

پذيرد كه قرابت زيـادي بـا    درادامه سازوكاري را مي 1351قانون پولي و بانكي  39 ةماد
 39 ةذيـل مـاد   ةشود؛ تبصر سازوكار با لغو مجوز تأسيس بانك آغاز مياين نظام گزير دارد. 

دارد كه بانك مذكور پس از لغو مجوز بايد مطابق دستور بانك مركزي عمـل كنـد.    مقرر مي
اگـر لغـو مجـوز قبـل از شـروع بـه       «قانون پولي و بانكي  39 ةماد ةنام آيين 7 ةبراساس ماد

 هـا ازطـرف بانـك    ثبت شـركت  ةعمليات بانك باشد مراتب به مقامات بانك مربوط و ادار
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شود و از تـاريخ اعـلام    مي مركزي ايران اعلام و در يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران آگهي
اما اگـر لغـو   » به بانك، استعمال اين كلمه در مكاتبات آن بانك و تابلو و غيره ممنوع است.

تأسيس بانك پس از شروع به عمليات بانكي باشـد (كـه طبيعتـاً اغلـب ايـن فـرض        ةاجاز
اجـازه تـا    يآن بانـك از تـاريخ الغـا   «مذكور  ةنام آيين 8 ةارد) براساس مادمصداق واقعي د

كـه   چنان» تصفيه و آگهي ختم عمل بايد طبق دستور بانك مركزي ايران عمل نمايد. ةخاتم
بايد مشمول تصفيه قرار گيرد تا از اين طريـق   يادشدهبراساس اين ماده بانك  ،روشن است

بانك  ةكه در اين حالت تصفي بانك مشخص شود. جالب آن كاران ها و بستان دارايي تكليف
 ةماد ةچراكه براساس تبصر انجام است؛ امور ورشكستگي قابل ةتصفي ةاز طريقي غير از ادار

يس كل بانك مركزي ايران و تأييد شـوراي پـول و   ئنهاد ر ت تصفيه به پيشئهي«نامه  آيين 8
آن روش  ةنام قانون پولي و بانكي و آيين 39 ةدر اين بخش از ماد» اعتبار تعيين خواهد شد.

مـذكور در   ةاي شبيه سـازوكار ورشكسـتگي و تصـفي    بيني شده است كه نتيجه خاصي پيش
يند بدون دخالت دادگاه و صرفاً از طريق ابا اين تفاوت كه كل فر  همين قانون دارد؛ 41  ةماد

 ،قامـات غيرقضـايي هسـتند   كـه عمـدتاً م   ،قانون پولي و بـانكي  39 ةدر ماد يادشدهمقامات 
كار قرابت زيادي بـا نظـام گزيـر در ايـالات      اين راه ،كه مشهود است انجام است. چنان قابل
توجـه   قابـل  ةنيز برقرار بوده است. نكت 1351مريكا دارد كه در زمان تصويب قانون ا ةمتحد
اين اختيار را به مقامات مذكور در صدر ماده داده است كه حتي قبل از  39 ةماد ـكه بند ه آن
بنـد  اين چراكه  ؛آن اقدام كنند ةلغو مجوز و تصفي درموردكه بانك در عمل متوقف شود  آن

بلكه حتي هنگامي كه قدرت  ،تنها هنگامي كه قدرت پرداخت بانك سلب شود اذعان دارد نه
استفاده كنند و  39 ةتوانند از اختيارات ماد مي ذكرشدهمقامات  افتد نيز  خطر پرداخت بانك به

گـذار در ايـن    قانون ،رسد مي  نظر بانك را مشمول لغو مجوز و تصفيه قرار دهند. بنابراين به
تأسـيس آن اقـدام لازم را    درمـورد  ماده اصل نياز به نظام گزير را پذيرفته و كوشيده اسـت 

 هـاي عـادي ورشكسـتگي را بـراي     روش 1351و بـانكي  قانون پولي  41 ةمبذول دارد. ماد
كه برخي ملاحظات خاص مانند اطلاع بانك مركزي از  پذيرد؛ مشروط به آن ها نيز مي بانك

و  ،ينـد تصـفيه  اموضوع و اخذ نظر بانك مركزي توسط دادگاه، نظارت بانك مركزي بـر فر 
  موردتوجه قرار گيرد. هاي بانك گذاران با ترتيب خاص در تقسيم دارايي اولويت سپرده

آن بـا   ةنام ـ و آيـين  39 ةموضوع بسيار مهمي كه چندان خالي از ابهام نيست نسبت ماد
گـذار   بايـد بگـوييم قـانون    41 ةو ماد 39 ةدر جمع ماد قانون پولي و بانكي است. 41  ةماد

بينـي كـرده    هاي ضـعيف پـيش   تناسب وضع درمورد بانك حل را به ذيل فصل سوم سه راه
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زودهنگـام بانـك    ةحل اول كه اساساً با عنوان اين فصـل تناسـب نـدارد مداخل ـ    راهاست. 
مركزي براي بهبود وضع بانك و بازگرداندن آن به حالت عادي است. در اين روش بانـك  

مستقيم بانك توسط بانـك   ةتواند به ادار مي كه در شديدترين نوع ،مركزي با انجام مداخله
كوشد بانـك را بـه حالـت عـادي      مي ،شودمنجر ك مركزي يا افراد منصوب به بان مركزي
د و نهايتاً در زمان مناسب مديريت آن را به افراد منصـوب مجمـع عمـومي بانـك     برگردانَ

گذاري مالي اگـر روزي تصـميم بـه بـازنگري      واگذار كند. براساس استانداردهاي مقررات
قـانون منتقـل شـود كـه از      اين بخش بايد به آن فصل از ،قانون پولي و بانكي گرفته شود
است كه بـا   حل دوم نوعي نظام گزير گويد. راه سخن مي وااختيارات مقام ناظر و وظايف 

بانك منجر خواهد شد. در ايـن روش كـل    ةشود و نهايتاً به تصفي لغو مجوز بانك آغاز مي
 گيـرد و مـدير تصـفيه نيـز بـه      يند بدون رجوع به دادگاه و دستگاه قضـايي انجـام مـي   افر

حل سوم  راه 3شود. يس كل بانك مركزي و تأييد شوراي پول و اعتبار تعيين ميئنهاد ر پيش
انجـام   بـا حكـم دادگـاه قابـل     فقطيند ورشكستگي عادي با برخي اصلاحات است كه افر

بانـك   ةامور ورشكستگي است كه با نظـارت نماينـد   ةتصفي ةاست و مدير تصفيه نيز ادار
مـدنظر   1351چـه در قـانون    آن ،رسـد  مـي   نظـر  دهـد. بـه   مـي مركزي امر تصفيه را انجام 

اروپـا كـه    ةنوعي با الگوي قانوني اخير اتحادي ـ هگذار در كشور ما قرار گرفته است ب قانون
بودن شروط گزير) و ورشكستگي عـادي (در غيـر    تركيبي از نظام گزير (در صورت فراهم

  است قرابت دارد.) آن صورت
ضعف  ة ت و چند نقطقو ة قانون فعلي داراي چند نقط ،داده شدبه توضيحاتي كه  باتوجه

گذار  قانون هوشياري ت اين قانون كه بايد آن را به فال نيك گرفتقو ة مهم است. اولين نقط
كارهـاي خـاص    ها در نظام اقتصادي كشور و لزوم طراحـي راه  جايگاه خطير بانك درمورد

 ةنام قانون پولي و بانكي و آيين 41تا  39مواد هاي بانكي است. وجود  براي مديريت بحران
در قانون  راقوانين عادي ورشكستگي  نكردن گذار كفايت دهد كه قانون آن نشان مي 39 ةماد

ت قـو  ة ها پذيرفته است. دومين نقط امور ورشكستگي درمورد بانك ةتجارت و قانون تصفي
ي زيادي با گزيـر دارد. منطـق   ها گشودن راهي است كه شباهت 1351قانون پولي و بانكي 

بيني شده است تاحدزيادي با منطـق   آن پيش ةنام و آيين 39 ةحل كه در ماد حاكم بر اين راه
لغـو   ،مريكـا شـباهت دارد؛ چراكـه اول   ا ةمانند ايالات متحد ،يافته هاي توسعه گزير در نظام

بانـك نيـز بـه     ةتصـفي دوم،  ؛گيـرد  مجوز بانك توسط مقام ناظر (بانك مركزي) انجـام مـي  
 سـوم، و  ؛شـود  يس كل بانك مركزي و تأييد شوراي پـول و اعتبـار انجـام مـي    ئنهاد ر پيش
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شده بدون مراجعـه بـه دادگـاه و     بيني يند پيشاگيري سريع و قاطع فر به لزوم تصميم باتوجه
گـذار   اي كه بايد به فال نيك گرفت آن است كه قـانون  انجام است. نكته دستگاه قضايي قابل

صـورت ضـمني پذيرفتـه اسـت.      يـات آن بـه  ئنظام گزير را بدون اشاره بـه نـام و جز   اصل
هاي مهمي را براي مقامات عمومي در ايـن   وليتئگذار اختيارات و مس قانون ،ديگر عبارت به

هـا را از   و تاحدي سازوكار مربوط به توقف و ورشكستگي بانك است زمينه در نظر گرفته
  تمايز كرده است.هاي عادي حقوق خصوصي م رويه

 ،نيـز بـه شـرح زيـر اسـت: اول      1351نقاط ضعف فصل سوم قـانون پـولي و بـانكي    
گـذار دارد.   كارگيري بسياري از ابزارهاي مورداستفاده در نظام گزير نياز به مجوز قـانون  به

توان به ابزار تأسيس بانك انتقـالي و نجـات از درون اشـاره كـرد. تأسـيس بانـك        مي مثلاً
گذار بايد ضـمن   گذار دارد؛ قانون نياز به تأييد قانون ،ه ماهيتاً بانكي عمومي استك ،انتقالي

زمـان فعاليـت    حدود و ثغور فعاليـت آن و مـدت    صدور مجوز كلي تأسيس چنين بانكي،
اين موضوع درمورد روش نجات از درون شديدتر اسـت؛ چراكـه    مجاز آن را روشن كند.

بانـك و   ن بخـش مهمـي از ترتيبـات قـراردادي    گـرفت  اجراي ايـن روش مسـتلزم ناديـده   
گـذار رسـيده باشـد يـا      كاران آن است. طبعاً چنين امري بايد از پيش به تأييد قـانون  بستان
كـه قـانون    بـه آن  باتوجـه  ؛ دوم،كاران ديـده شـده باشـد    كم در قرارداد بانك و بستان دست
تصـويب شـده اسـت لـوازم     داري بدون ربا در كشـور   پيش از برقراري نظام بانك يادشده

هاي اسـلامي در   بيني نشده است. بانك داري اسلامي پيش هاي خاص بانك ناشي از ويژگي
كننـد   ها و تعهدات را ثبـت مـي   خود طيف وسيعي از دارايي ةسمت راست و چپ ترازنام

هـا   هاي جدي دارد. اين تفـاوت  هاي متعارف تفاوت ها و تعهدات بانك با دارايي گاهيكه 
؛ )Awadzi, Chartouni and Tamez 2015( توقف بانك نيز نياز به دقـت و تأمـل دارد  هنگام 
ول گزير از پيش تعيين شـده باشـد.   ئهاي نظام گزير بايد مقام مس به پيچيدگي باتوجه ،سوم
قـانون   41 ةمذكور در ماد ةهاي مدير تصفي وليتئهاي اين مقام بسيار فراتر از مس وليتئمس

در روش ايجـاد بانـك انتقـالي     چراكه مثلاً ،قانون پولي و بانكي است 39 ةماد ةنام نيا آيي
بانـك انتقـالي را فـراهم كنـد و بـراي مـدت        ةاين مقام ناچار است از منابع خـود سـرماي  

 دار و مـدير بانـك   سـهام  درجايگاهبينجامد   طول سال به پنجتوجهي كه ممكن است تا  قابل
شخصـيت حقـوقي بـا ثبـات و      ةاز عهـد  فقـط نقش كند. بديهي است كه اين امـر   ايفاي

آيـد.   منـد باشـد برمـي    و اجرايي كافي بهـره  ،متخصص امر كه از امكانات مالي، كارشناسي
 ةهـاي بيم ـ  مريكا اين امر بـه شـركت  ا ةدر بسياري از كشورها مانند ايالات متحد ،رو ازاين

  سپرده محول شده است.
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فصل سوم قانون پولي و بانكي نتوانسته است بسـترهاي   ةگان جاكه مواد سه ازآن چهارم،
 ةو جنب ـ انـد  بلااسـتفاده مانـده   يادشـده قانوني گزير را درحدكافي فراهم كند در عمل مواد 

هـا بـدون وجـود تمهيـدات لازم      جاكه ورشكسـتگي بانـك   تشريفاتي پيدا كرده است. ازآن
مقامـات بانـك مركـزي     هـاي اخيـر   شود در سـال  يفراوان م ياه ثباتي و اختلال موجب بي

هاي  چه در طرح اند با تزريق منابع مالي (شبيه به آن جمهوري اسلامي ايران در عمل كوشيده
هاي دچار ناتواني مالي جلوگيري كننـد. تجربـه نشـان     شود) از توقف بانك نجات انجام مي

ادهـاي اعتبـاري فاقـد    حدي جدي است كه حتي ورشكستگي نه ملاحظات بهاين  ،دهد مي
با تزريق منابع بانك مركـزي و تحميـل    فقطالحجج نيز  مانند مؤسسات ميزان و ثامن ،مجوز
 ةهاي هنگفت به منابع اين بانك مديريت شده است. تدبيري كـه كشـورهاي پيشـرفت    هزينه

داراي ويژه نهادهاي مـالي   به ،جهان پس از بحران مالي اخير اتخاذ كردند الزام نهادهاي مالي
ول پـس از دريافـت   ئاست. مقامات مس طرح گزير ةبه تهيه و تنظيم ساليان ،اهميت سيستمي

يند اكنند تا از امكان اجراي فر تفصيل بررسي مي طرح قابليت اجرا و تبعات احتمالي آن را به
  سيستمي جدي و نيز بدون تكيه بر منابع دولتي اطمينان يابند. ياه گزير بدون ايجاد اختلال

  
  يريگ جهينت. 5

 ،2009 - 2008 ويژه بحـران اخيـر سـال    به ،هاي متعدد بانكي در سراسر جهان بحران ةتجرب
هدف حفظ ثبـات مـالي    اسازي بخش مالي ب ها بايد اهتمام فراواني به مقاوم نشان داد دولت

 ةاي و جهاني داشته باشند. يكي از اركان مهم شبك اقتصاد ملي و حتي اقتصاد منطقه ةدر پهن
 اسـت.  ثبات مالي كه در بحران اخير اهميت آن بيش از پيش آشكار شد ركـن نظـام گزيـر   

هاي بانكي و مـالي و اهميـت خطيـر آن در     به ماهيت بسيار پيچيده و غامض فعاليت باتوجه
راه اسـت بسـياري از    اطلاعات و آثار جـانبي فـراوان هـم    نداشتن نظام اقتصادي كه با تقارن

  انـد ترتيبـات مربـوط بـه نـاتواني مـالي،       كوشيده هاي اخير در سالويژه  كشورهاي جهان به
ر نهادهاي مالي را از ترتيبات عـادي ورشكسـتگي در   گيدها و  و ورشكستگي بانك ،توقف

ول حفـظ ثبـات   ئمقامات عمومي مس درجايگاهكه  اي گونه حقوق خصوصي تفكيك كنند؛ به
بـدون رجـوع بـه دادگـاه و بـا       را ماليمالي تبعات ناشي از ناتواني مالي و توقف نهادهاي 

 ،وفصل كنند. بـر ايـن اسـاس    سرعت حل هحذف بسياري از ترتيبات بوروكراتيك قضايي ب
اختيـارات   ةهـاي عـادي ورشكسـتگي صـرفاً در حـوز      بسياري از اختيـاراتي كـه در روش  

ول گزيـر  ئها و ادارات تصفيه است در نظام گزير به مقام ناظر آن نهاد مالي و مقام مس دادگاه
  واگذار شده است.
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گـذار   قـانون  كه دهد مروري بر قوانين و مقررات موجود در نظام حقوقي ايران نشان مي
و كوشيده است تاحـدي ترتيبـات    استطور كلي بر اهميت موضوع توقف بانكي واقف  به

نـد.  كر اشخاص تجـاري تفكيـك   گيدتوقف و ورشكستگي بانكي را از ترتيبات مربوط به 
را كـه بـه ترتيبـات انحـلال و      1351اگـر فصـل سـوم قـانون پـولي و بـانكي        ،اينباوجود

با استانداردهاي كنوني نظام گزيـر در جهـان مقايسـه     ،ها اختصاص دارد ورشكستگي بانك
به ابزارهاي متعدد نظـام گزيـر و    نكردن ازجمله توجه ،را كنيم نقاط ضعف متعدد اين قانون
بـه مختصـات خـاص     نكـردن  ري از اين ابزارها، توجـه گي ايجاد تمهيدات قانوني براي بهره

بـه موضـوع    نكـردن  و توجـه ، ول نظـام گزيـر  ئمقـام مس ـ  نكـردن  هاي اسلامي، تعيين بانك
فصل  ةگان بايد اذعان كرد مواد سه ،. بر اين اساسبرشمرد توان گزيرپذيري نهادهاي مالي مي

گزيـر   ينـدهاي ابـراي انجـام فر   را سوم قانون پولي و بانكي نتوانسته اسـت بسـترهاي لازم  
گزينـي   قانون و جـاي اين بازنگري كلي فصل سوم  ،رو ازهمين مطلوب فراهم آورد؛  حد  در

داري اسـلامي   ايجاد نظام گزير منطبـق بـا مختصـات بانـك     منظور بهآن با مواد قانوني لازم 
  ضرورت اكيد دارد.

  
  ها نوشت پي

 

انتخاب شده است. در  resolutionمعادل  رايگزير ازسوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي ب ةواژ1. 
شده در غرب است كه در  نهادهاي حقوقي جديد ابداعيكي از  resolution توضيح بايد گفت نهاد

 ، تصـفيه )liquidation( تنها معـادل انحـلال   نظام حقوقي ايران مسبوق به سابقه نيست. اين واژه نه
)receivership(بازسازي ، )reorganization،( يا ورشكستگي )bankruptcy( بلكه با هريك از  ،نيست

هـاي مربـوط بـه ورشكسـتگي      اگرچه بـا روش  resolutionد. دار يتوجه اين نهادها اختلاف قابل
ها و نهادهاي مالي ابداع شده است. در  گزين و بديل ورشكستگي بانك جاي منزلة به ،قرابت دارد

 resolution of failing financial institutionsهـايي ماننـد    زبان انگليسي اين واژه عموماً بـا عبـارت  
در ايـن معنـاي    resolution ةگـزين واژ  جـاي » گزيـر «فارسي  ةواژ ،سرود. بر همين اسا مي  كار به

رفتـه   كار مـي  به »چاره«و  »علاج«معناي  گزير در زبان فارسي به ةنهاد شده است. واژ خاص پيش
هـاي آن در ايـن مقالـه بـه      ثبات مالي و معادل ةدر حوز resolution ةاست؛ مشتقات پركاربرد واژ

، گزيرپذيري resolution planگزير  ة، برنامresolution authorityول گزير ئشرح زير است: مقام مس
resolvability،  و ارزيابي گزيرپذيريresolvability assessment.  

  .BCBS 2015بنگريد به  ،. براي آگاهي از اين استانداردها2
عضـو اسـت، ايـن     39كنندة اقـدامات ذيـل مـادة     اگرچه وزير دادگستري نيز در هيئت تصويب. 3

  معناي رجوع به دادگاه و انجام فرايند طولاني رسيدگي قضايي نيست. عضويت به
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